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Islamic view of the position of children in the trial 

 

Abstract  

The testimony of a religious witness is a strong reason to prove a case in a court of 

law that has certain conditions, such as puberty. In the Islamic Penal Code, a witness 

who does not qualify for religious testimony is heard within the limits of judicial 

authority. In jurisprudence, the testimony of children is divided into two categories 

according to age: the testimony of non-discriminated children and the expression of 

testimony by discriminated children. In only one case, the testimony of 

discriminating children is accepted on the following conditions: their testimony is 

only against each other, for a specific crime between them, the gathering of children 

is permissible, they have not dispersed before the testimony, and only the first 

sentence He has accepted. The next issue, which is also specified in the Islamic Penal 

Code, is the tolerance of martyrdom in childhood and expression in adulthood. In 

these two cases, it can be stated that the testimony of children can be a reason, and in 

other cases, the testimony of children can only be a judicial statistic. 

 Keywords: Child testimony, Judicial statistics, Puberty, Tolerance of testimony. 
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 ؟؛ اماره یا دلیلدر امور کیفری أدای شهادت توسّط اطفال
 

1شادی حسنی  

2منصور امیرزاده جیرکلُی  

 3جواد محمد علی زاده

 چکیده

 باشاد کا    حاکم قضاایی مای  دلیل محکم برای اثبات دعاوی در م یک ،شهادت شاهد شرعی

واجاد شارای    شاهدی کا    ،قانون مجازات اسلامی. در دارای شروط خاصی همچون بلوغ است

شهادت اطفال  ،در فق  .گردد اظهارات او در حدود اماره قضایی استماع می شهادت شرعی نباشد،

ز و ابراز شهادت توس  ابراز شهادت توس  اطفال غیرممی: کنند دست  تقسیم می را طبق سن ب  دو

شود ک  عبارتناد   طی پذیرفت  میآن هم با شرو . تنها در یک مورد شهادت اطفال ممیزاطفال ممیز

ع شادن  ، جما د، برای جرم خاصی باین خودشاان باشا   ادت ایشان تنها علی  یکدیگر باشدشهاز: 

پذیرفتا    ،تنها قاول اول ایشاان   ، قبل از شهادت متفرق نشده باشند واطفال برای امر مباحی باشد

ر ن تصریح شده است، تحمل شاهادت د . مورد بعدی ک  در قانون مجازات اسلامی نیز ب  آاست

 ،توان بیاان داشات کا  شاهادت اطفاال      می ،. در این دو موردطفولیت و ابراز در بزرگسالی است

 . قابلیت اماره قضایی بودن را دارد، شهادت اطفال تنها یل بودن را دارد و در باقی مواردقابلیت دل

 شهادت، اماره قضایی، بلوغ، تحمل : شهادت اطفالکلید واژه

 

 

 حیدریّ ، ایران   حیدریّ ، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت دانشجوی دکتری فق  و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت1

حیدریّا ، ایاران    حیدریّ ، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت استادیار گروه آموزشی فق  و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت2

  )نویسنده مسؤول( 

 نشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران، دانوشهراستادیار گروه آموزشی فق  و مبانی حقوق اسلامی، واحد 3

15/01/1400تاریخ دریافت :  

19/03/1400تاریخ پذیرش:   
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 مقدمه   -1

باشد اماا در حادود اساتفاده از ایان دلیال      ترین ادلّ  برای اثبات ادعا می شهادت یکی از قدیمی

این است ک  از یک طرف علت این امر  اعتبار و ارزش آن همیش  اختلاف نظر وجود داشت  است. یدایره

توان آن را ب  طور کلی محدود کرد و از  رواج بسیاری در جامع  دارد و نمی ب  علت سهولت آن، شهادت،

 شود ک  امکان تبانی و سوء استفاده از آن بسیار است. سوی دیگر یکی از دلایلی محسوب می

فت  است و از آن ب  عنوان یک قرار گر 1باشد ک  در زمره امارات تر، شهادت اطفال می مسأل  مهم

 برند.  دلیل بهره نمی

لازم است ک  شهادت اطفال جزو ادل  اثبات دعاوا   پردازیم ک  آیا در این مقال ، ب  این مسأل  می

 ؟ قرار گیرد یا باید همچنان ب  عنوان اماره باقی بماند

ندارناد و ایان امکاان     با توج  ب  این ک  در موارد وقوع جرم همیش  افراد بالغ حضور فیزیکی 

د نداشات  باشادذلذا   وجود دارد ک  کودکی نابالغ شاهد جرم باشد و هیچ دلیل و مدرکی برای اثباات وجاو  

 لازم است تا با نگاهی دیگر ب  این موضوع نگریست .

ذ آیاد  تاا    ین ضرورت پیش میباشد ا ن بر اساس فق  اسلامی میب  دلیل اینک  قوانین کشور ایرا

 .پاسخ خود ، جستجویی در منابع فقهی نیز داشت  باشیم برای دریافت

 مفهوم شهادت  -1-1

شهادت عبارت است از إخبار شخصای غیار از طارفین    »:قانون مجازات اسلامی 174طبق ماده 

 .«دعوی ب  وقوع یا عدم وقوع جرم توس  متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی

، 1404،)جاوهری « الشاهد یری ما لا یراه للغائا  »نمایند:  شهادت را اینگون  بیان میلغت در اما 

 (1375،3/818،ذ طریحی1/316، 1271،ذ فیروزآبادی2/494

اخِبار بثبوت الحق لواحد علای غیاره  و لا      ةالشهاد»داردک : شیخ طوسی درباره شهادت بیان می           

 (.1408،229،طوسی« ) من خیر  ن یکون علی غیره

 (.153/ 2)عاملی ، بی تا، ...« إخبار جازم عن حقّ لازم لغیره »دارد:  یان میشهید ثانی نیز ب

« هو الاخباار عان العلام باامر متعلاق باالغیر      »نویسد:  صاح  عناوین نیز در تعریف شهادت می

 (.2/14، 1417،)مراغی

                                                           
1 دلالت ادله اثبات دعوی -2ابراز دلیل بر عهده مدعی است ولی در اماره چنین تکلیفی وجود ندارد  -1تفاوت دلیل و اماره :  - 

مستقیم از آن برای کند بلکه به صورت غیر  مستقیم است اما دلالت اماره مستقیم نیست و امر مجهولی را بلاواسطه ثابت نمی

(1390،28،اماره دلیل تمهید شده نیست اما سایر دلایل مانند سند تمهید شده است .)شمس-3شود  اثبات دعوی استفاده می  
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پنااه  در نهایت، فقها در رابط  با تعریف شهادت ب  اتفاق نرسیده و ناچاار با  مفهاوم عرفای آن     

تر از مفهوم خاصی است ک  درمقام اثبات حق از آن سخن  اند. مفهوم عرفی شهادت ب  مرات  گسترده برده

شود. در عرف اخِبار از حضور در هر واقع  و بیان آنچ  دیده یا شنیده شده است شهادت نامیاده   گفت  می

است ب  سود یکای از دو طارف و   ای  شود.ولی در تدافع و اثبات حق،شهادت عبارت از اخبار از واقع  می

 1شود. زیان دیگری ک  از سوی شخص ثالثی جز اصحاب دعوا و حاکم در زمان تمییز حق بیان می

 شرایط شهادت   -1-2

زم دانست  اسات کا  عبارتناد از    قانون مجازات اسلامی ن  شرط را در شاهد لا 177ماده  بر طبق           

طهارت مولد ،ذی نفع نبودن در موضوع ، نداشتن خصومت با طارفین یاا   بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان ، :»

 « .یکی از آنها ، عدم اشتغال ب  تکدی و ولگرد نبودن

شاهید اول شارای  لازم را در   نموده اند، ب  عنوان نمون  شرط ذکر  فقها برای فرد شاهد چندین

،  بلوغ،عقل،اسلام،ایمان،عدالت،طهارت مولد،انتفاء التهمفرد شاهد ده مورد ذکر کرده است ک  عبارتند از: 

 (.2/123، 1417،حریتّ،انتفاء توهم العقول، التفطن لمزایا الأمور)عاملی

دارد کا  عباارت اسات     در حالی ک  درکتاب مستند الشیع ،شرای  شاهد را هشت مورد بیان می

 (.8/11، 1405،نراقی)ةذکور از:بلوغ،عقل،اسلام،ایمان،عدل،مورد تهمت نبودن،طهارت مولد و

نمایند ک  شامل: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مورد تهمات   نیز شش مورد ذکر می و برخی از فقها

ذ موسااوی 10/41تااا، ذ نجفاای، باای 14/153تااا، شااهید ثااانی، باای باشد) نبااودن و طهااارت مولااد ماای  

 .(41/93، 1393،خوییکنند) ای نیز پنج شرط ذکر می و عده(2/441تا، بیخمینی،

توان ذکر نمود ک  بلوغ یکی از مواردی است ک  تمام فقها در شرط بودن آن بارای   درنهایت می

 شهادت اتفاق دارند.

 

 

 بررسی سن بلوغ -1-3

 بررسی سن بلوغ شاهد در قانون -1-3-1

                                                           
1 تفاوت شاهد با گواه و مطلع: شاهد شخص سومی است که در هنگام وقوع حادثه ای حضور داشته باشد؛ اما مطلع فردی  -

گاه شده است. گواه  یا مدارک و شواهد، به طورکلی،هر چیزی است که در پشتیبانی از یک ادعا است که به نحوی از ماجرا آ

(1387،397،ارائه شده است.)جعفری لنگرودی  
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در حقوق نیز شاهد باید بالغ باشد،منظور این است ک  ب  سنی رسیده باشاد کا  بتواناد اهمیات     

گوید: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نا  ساال    ق.م.ا می 147بفهمد. ماده شهادت را 

 تمام قمری است.

 18باشاد و سان    ی پسران جهت تکالیف شارعی مای  سال برا 15سال برای دختران و 9لذا سن 

سال)ک  قانون وضع نموده است(برای مجاز بودن جهت امور معوض مالی تعیین گردیده است.و همچنین 

سال ک  برای شهادت مشخص شده است،تمامی این ماوارد در محال خاود کااربرد دارد و هایچ       15سن 

 تداخلی در رابط  با قوانین موجود وجود ندارد. 

شهادت طفل یا اطفاال در زماانی اسات کا  هناوز با  سان بلاوغ          ماند ، ای ک  باقی می اما نکت 

 اند ذ لذا لازم است تا ب  نگاهی دقیق تر ب  این موضوع بپردازیم . نرسیده

 

 بررسی سن بلوغ شاهد در فقه -1-3-2

باشد . لذا لازم اسات   ای می بلوغ ب  عنوان یکی از شرای  اصلی شهادت ، دارای مفاهیم گسترده

 باشد . ی پرداخت  شود ، تا مشخص گردد کدام جنب  از معانی بلوغ مد نظر میتا ب  این معان

 (.1375،1/186ذ طریحی،1/61فیونی،بی تا،بلوغ در لغت ب  معنای رسیدن است )

کودک بالغ شد، یعنی محتلم شد. گویا وقت آن رسایده کا  ازنظار    »در لسان العرب آمده است: 

 (.247/ 1414،1منظور،ابن «)پذیر و مکلّف گرددشرعی مسئولیت

و اما در اصطلاح، این حکم در بین فقها مسلّم و اجماعی است ک  رفع حجر از کودک با بلاوغ  

یابد. ب  تعبیری دیگر، پایان محجوریت کودک ، رسیدن ب  حد بلوغ اسات. ولای در تعریاف آن    تحقق می

انااد باارای آن ذکاار ننمااودهتنهااا باا  ذکاار علائاام بلااوغ اکتفااا کاارده و معنااایی غیاار از معنااای لغااوی    

/ 9، بی تا، ذ حائری، طباطبایی104/ 4ذ شهید ثانی، بی تا، 184/ 1388،14علام  حلی، ذ1387،1/225حلی،)

237.) 

بلاوغ زماانی   »گونا  تعریاف کارده اسات:     نظران در حقوق مدنی، بلوغ را اینبعضی از صاح 

ردد و آن اماری  گا ای توالاد و تناسال مای   یابد و آماده بار باشد ک  قوای جسمی صغیر، رشد و نمو می می

 (.244/ 1376،5)امامی،« طبیعی است

بلوغ رشد جسمانی و فیزیکی انسان اسات و غالبااس سارآغاز تحاول فکاری      »نویسد: دیگری می

 (1388،1/560ذ انصاری و طاهری، 882/ 1381،2جعفری لنگرودی،« )است

ده و علائام بلاوغ در بیاان حقیقات و     در حقوق نیز همانند فق ، ب  معنای لغوی بلوغ اکتفاا شا  

 معرفّی آن ذکر گردیده است.
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. اغلا   3و بلوغ اَشُدّ 2، بلوغ حُلُم1کاررفت  است: بلوغ نکاحدر قرآن درباره سن بلوغ س  تعبیر ب 

شود، اماا  دانند ک  در آن توانایی ازدواج پیدا میاز بلوغ نکاح را رسیدن کودک ب  سنی می مفسران، منظور

همچنین مفهوم ( .6طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل سوره نساء،آی اند)آن را احتلام دانست  برخی از

زمخشری ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ) اتفاق مفسران،رسیدن ب  بلوغ جنسی است)بلوغ حُلم( ب 

لوغ حُلم نامیاده شاده کا     رو بدر این میان توضیح راغ  مبنی بر اینک  زمان بلوغ ازآن.(59و18ذیل نور، 

  انسان بالغ و شایستگی و توانایی حلُم، ب  معناای نگاهاداری نفاز از خشام را دارد درخاور ذکار اسات       

 (.253،، ذیل حلماصفهانی،المفردات فی غری  القرآنراغ  )

اند ک  در آن قوای جسمی و عقلای با    بیشتر مفسران مراد از بلوغ اَشُدّ را رسیدن ب  سنی دانست 

کردهساااال(ذکر26تاااا18بااااره سااانین مختلفااای)از  رساااد،ولی درایااان رشاااد و شاااکوفایی مااای  

در احادیث، هر س  تعبیر ب  احتلام  (.59و 58ذیل نور ،1407شری،ذزمخ59و 58نور، ،ذیل1372طبرسی،اند)

-1/350، 1429ذبروجاردی، 165-1410،100،161ذاصافهانی، 18/409و1409،1/42)حرعااملی،   شده است

355.) 

احادیث،علائم بلوغ ازجمل  سن بلوغ و نیز آثار و احکام بلوغ و حقاوق و تکاالیف   در  همچنین

 شده است.تفصیل مطرحشخص بالغ ب 

شود ک  منظور از بلوغ،همان بلوغ ب  معنای اصاطلاحی)بلوغ شارعی(   حال این سؤال مطرح می

ع کرده و یاا یاک   همانند نماز و روزه یک حقیقت شرعی و امری تعبدی است ک  شارع مقدس آن را وض

 موضوع طبیعی و عرفی است ک  ارتباطی ب  وضع و جعل شارع ندارد؟

کا  فقهاا قائال با  طبیعای باودن بلاوغ        دانند،درحالیبلوغ را دارای جنب  تعبدی می گاها افرادی

 اند ک  یک امر طبیعی است و ازب  این معنا ک  بلوغ را،بلوغ جنسی تلقی کرده(.9/236تا، نجفی،بیهستند، )

 برد.  توان پیطریق علائم و امارات خارجی ب  حصول آن می

اناد کا    برخی محققان ضمن قبول این نکت  ک  بلوغ در اصل امری طبیعی و غریزی اسات،گفت  

مند نیست،برای احاراز بلاوغ کاودک و اهلیات وی از     چون راه اثبات امارات طبیعی بلوغ منضب  و قانون

اثبات سن توج  کرد.از آن گذشت ، ناتوانی احتماالی دختار   شخص و قابلنگاه شرعی ناچار باید ب  معیار م

سالگی نسبت ب  انجام دادن برخی عبادات یا معاملات،باوجود قواعد فقهی مانند: لا حرج و لا ضارر  در ن 

 1/414تاا،  ذ مهریزی، بی1/7تا، گرامی،بی) حل استو همچنین نیاز ب  احراز رشد برای انجام مطالعات،قابل

                                                           
1 .6نساء /  -  
2 .59و 58نور/ -  
3 .34؛ اسراء / 15؛ احقاف /14؛ قصص /152؛ انعام / 22یوسف /  -  
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اند ک  مراد از تعبیر بلوغ در حدیث یادشده،آمادگی دختر در این سن برای قاعدگی همچنین گفت  (388و 

و بالاخره با توج  ب  احادیث متواتر و شهرت فتاوایی   (73-1/72، 1418سبحانی،است ن  قاعدگی بالفعل)

 . نادیده گرفتسالگی را توان فتوای بلوغ دختر در ن و ضعیف بودن روایات معارض ، نمی

لزوم پذیرش این امر )طبیعی بودن بلاوغ ( ،  مسئل  دیگر ، دفعی یا تدریجی بودن بلوغ میباشد . 

باشد . روانشناسان بار ایان باورناد     بر طبیعت در مورد کیفیت بلوغ می سب  پذیرش نظریات علمی مبتنی

این حال باید سن بلاوغ ، سانی   ک  بلوغ روندی تدریجی دارد ک  مابین خردسالی تا بزرگسالی است . در 

 باشد ک  تغییرات تدریجی کامل شده و بلوغ ب  طور کامل ظاهر شود .

در فق  پنج علامت اصلی برای بلوغ ذکرشده ک  از این میان فقها س  علامات را میاان دختار و    

-1409،1/42حرعااملی، و احادیث ) 1اند: احتلام، انبات و سن. با توج  ب  تعابیر آیاتپسر مشترک دانست 

تماااامی فقهاااا احتلام)انااازال(را چااا  در خاااواب و چااا  در    (.165-1410،100،161ذ اصااافهانی،46

ذ 20/345، 1405ذبحرانای،  9/240تاا،  ذ نجفی،بای 282،/1387طوسای، ) اناد بیداری،نشان )اماره( بلوغ شمرده

نظر در رند.این اختلافنظر داهرچند درباره برخی جزئیات و شرای  آن اختلاف (.2/351، 1402جزیری، 

نظر،وجود احادیث مختلاف اسات و   علامات دیگر نیز همچون اثبات و سن وجود دارد.ریش  این اختلاف

 (.36-1/33، 1418جعفر سبحانی، اند)هایی بین مضامین این روایات را جمع کردهفقها ب  روش

و برخااای (1/16فیض کاشاااانی، مفااااتیح الشااارایع، طاااور مثاااال فااایض کاشاااانی)  بااا  

طاورکلی سایزده  منظور رفع تعارض)در تعیین سن دختر برای بلوغ(ب ، ب .(80-1418،1/79سبحانی،دیگر)

 (.1/396تا، ، مهدی،بیمهریزی) دانندسالگی را سن بلوغ دختران می

 

 

عقلی را باشد . بلوغ  نی و یا جسمانی بودن این امر مینکت  بعدی دررابط  با ماهیت بلوغ ، عقلا

نان نیز ب  معناای کماال   دهد . رشد در نگاه حقوق دا اکثرا بعد از بلوغ جسمانی رخ می و گویند می« رشد»

د و در ایان  باشا  و قبح و یا نفع وضرر را دارا مای  ی آن توانایی تشخیص حسن باشد ک  دارنده نفسانی می

 (.1381،334،جعفری لنگرودی) توان رشید نامید حالت چنین شخصی را می

بنابراین ، با درنظر داشتن آیات و روایات و همچنین اقوال فقهی ، با  دلیال عادم وجاود دلیال      

مستحکم بر رد بلوغ تکوینی ، بهترین نظر آن است ک  قائل ب  تکاوینی ، عقلای و تادریجی باودن بلاوغ      

                                                           
1 .59و 58نور/  -  
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لمی و در چند حیطا   باشد ک  مسئل  بلوغ باید با استفاده از ابزارهای ع یم. قبول این امر ب  این معنا میباش

 از جمل  رشد عقلی و جسمی برای افراد مختلف احراز گردد.

 

 ابراز شهادت توسط اطفال در دوران طفولیت  -1-4

در صورتی ک  شاهد واجد شارای  شاهادت شارعی نباشاد ، اظهاارات او      ق.م.ا  176طبق ماده 

قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم  استماع می

زء اماارات قضاایی   اناد جا   الی ک  ب  سن بلاوغ نرسایده  .در این رابط  ک  در چ  مواردی شهادت اطفاست

 شود،نیاز است تا ب  بیان نظرات فقها بپردازیم. شود و قضاوت ب  عهده قاضی واگذار می محسوب می

 :برای طفولیت،ادواری ذکر نموده اندعلما و فقها 

 شود.  نامیده می« صبیّ غیر ممیز»سالگی: طفل در این دوره الف( از ولادت تا هفت

 شود.نامیده می« صبیّ ممیز»سالگی تا سن بلوغ: طفل در این دوره ب( از هفت

کودکی کا  در آغااز   معنای طفل مراهق در فق  اشاره ب  پایان دوره کودکی دارد . ب  این معنا ک  

است ، طفل ممیز صغیری است ک  برخلاف کاودک غیار ممیاز دارای قادرت درک و     کودکی قرار گرفت  

دهد و میتواند از خاود اراده داشات  باشاد .     خوب و بد را از یکدیگر تشخیص می تشخیص نسبی است و

با این توصیف در حقوق ایران سن خاصی ب  عنوان سن تشخیص مشخص نشده است و ایان مساأل  با     

، قادرت تشاخیص را در کاودک    ، اوست ک  با در نظر گرفتن اماارات موجاود    نظر دادرس بستگی دارد

 ماید .ن کشف می

ل در تمام شئون زندگی اجتماعی در این حالت فرد دارای مسئولیت کامج( از سن بلوغ ب  بعد: 

 (.24-21،بی تا موسوی بجنوردی،)باشد مگر آنک  مبتلا ب  جنون باشد  می

توس  اطفال در دوران کودکی شان تا چا  انادازه ارزش اثبااتی دارد    دراینک  شهادت ارائ  شده 

شهادت اطفال  بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ذ لذا در این قسمت ب  بررسی نظرات موجود در رابط  با

 پردازیم . غیر ممیز و ممیز می

 ابراز شهادت توسط اطفال غیر ممیز  -1-1-4

ساکوت   92غیر ممیز در قانون مجازات اسلامی مصاوب  در رابط  با اداء شهادت توس  اطفال 

 اختیار شده و هیچ قانونی وضع نگردیده است .

اما در فق  ، اینگون  ب  نظر می رسد ک  بین علما اختلاف نظر در رابط  با پذیرش شاهادت اطفاال آن   

 هم ب  دلیل عدم اخبار خاص وجود دارد .
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آنجا ک  برخی فقهای بزرگ بر آن ادعاای اجمااع   این مسئل  تا حدی بین امامی  مشهور است تا 

ازجملا  شاهید اول چناین    (.93موساوع ،  1393،41ذخوئی،9/41تا، ذ نجفی،بی1405،11/18نراقی،اند)نموده

چنین ادعای .همچنین شهید ثانی نیز این(1410،123،عاملی«)فلا تقبل شهاده غیر ممیز اجماعاس»آورده است:

لاتفااق علای عادم قباول شاهاده غیار       صحاب فی شهاده الصبی، بعاد ا قد اختلاف الا»اجماع نموده است:

 (.14/154شهید ثانی، بی تا، «)ممیز

گونا  بار عادم پاذیرش     بلوغ در فارد شااهد،این   ذکر شرط بودنفخرالمحققین نیز با  درنهایت 

قولا (  ة الصابی)الی  قال قدس الله سره: فلا تقبل شاهاد »غیرممیز ادعای اجماع نموده است:شهادت کودک 

 (.1387،4/417حلی،) «اجماعاس ةصبی اما ان لا یکون و الاول لا تقبل شهادمطلقاس. قول:ال

میز اختلافای وجاود نادارد    بنابراین در اینک  در فق  امامی  در عدم پذیرش شهادت صغیر غیر م

 شکی نیست.

 ابراز شهادت توسط اطفال ممیز -2-1-4 

عدم پذیرش سخن اطفاال ممیاز با  عناوان شاهادت و      بین فقهای امامی  در رابط  با پذیرش یا 

 معتبر بودن اظهارات وی ، ب  دلیل تفاوت در ادل  ی نقلی ، اختلاف نظر بسیار وجود دارد .

ی میزان استناد پذیری شهادت در اینجا سعی شده است تا ب  بررسی نظرات مختلف فقها درباره

 شود . مطرح شده توس  صغیر ممیز در اثبات دعاوی پرداخت 

 قائلین به عدم پذیرش شهادت اطفال ممیز  -3-1-4

 

شرط ، هرگز شهادت نابالغ  این گروه از فقها ب  دلیل شرط بلوغ در فرد شاهد و مطلق بودن این

فلا تقبل شهاده الصبی و ان کاان  »ازجمل  این فقها علام  حلی است ک  چنین فرموده است:پذیرند . را نمی

 (.1413،10/416علام  حلی، )«مراهقاس

همچنین فاضل اصفهانی)معروف ب  فاضل هندی( نیز با چناین بیاانی معتقاد با  عادم پاذیرش       

فاضال  «)الصابی و ان کاان مراهقاا للبلاوغ ممیازا      ةفلا تقبل شاهاد »شهادت از سوی اطفال ولو ممیز است:

ماع قطاع    –والاحتیاط  ةفالذی یقتضی القاعد:»بیان میداردذو مقدس اردبیلی نیز(10/268، 1416اصفهانی، 

با  ایان معناا کا  مقادس      (.1403،12/292اردبیلای،  «)هو عدم القبول مطلقاس –النظر عن النصوص الخاص  

 پذیرد. اردبیلی شهادت اطفال را ب  طور مطلق،یعنی حتی باوجود شرای  نیز نمی
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ستشاهدوا  ی مبارکا  بقره)وا از ساوره  282ی برای اثبات ادعای خاود با  آیا     این گروه از علما

فاضال اصافهانی،   ) رجلاین فرجال و امر تان(متمساک شاده اناد     شهیدین مان رجاالکم فاان لام یکوناا      

1416،10/493)  . 

این گروه از علما ، علاوه بر ادل  نقلی ، معتقدند ب  دلیل شرط باودن عادالت در فارد شااهد و     

همچنین ب  دلیل اینک  اغل  در غیر بالغ این شرط محقق نمی شود ذ چرا ک  عدالت ملک  ای می باشد ک  

ردد و البتا  بارای   گا  این امر برای غیر بالغ محقق نمی شود و منع کردن نفز از محرمات ایجاد میب  دلیل 

( و همچنین با اینگون  استدلال ک  اقرار طفل علی  خودشاان  1403،12/293اردبیلی،)کودکان معنایی ندارد 

کا   پذیرفت  نیست بنابراین شهادت این گروه سنی علی  دیگران هم پذیرفت  نخواهد شاد و دلیال دیگاری    

 (.10/493، 1416اضل اصفهانی، ف)کنند اصل برائت می باشد  برای اثبات ادعای خود مطرح می

 پذیرش شهادت اطفال ممیز بنا بر شروطی   -4-1-4

  دانند. یز را تنها باوجود شرایطی قابل پذیرش میای دیگر از فقهای امامی ،شهادت اطفال ممعده

الصابیان بعضاهم علای     ةتقبل شاهاد »ازجمل  این فقها، شیخ طوسی است ک  چنین آورده است:

 (.6/270، 1417طوسی،  ) «بعض فی الجراح ما لم یتفرقوا، اذا اجتمعوا علی  مر مباح کالرمی و غیره

بر اساس منابع موجود برای پذیرش شهادت اطفال ممیاز تعادادی شاروط لازم اسات ذ شارط      

این معنا ک  اظهارات این ابتدایی شهادت این میباشد ک  شهادت علی  یکدیگر مورد قبول واقع می شود ب  

کننده امری ب  نفع کسی و زیان دیگری،حتی افراد صغیر پذیرفتا   عنوان شهادت و ثابتب افراد علی  بالغین 

 .(1425،2/536حلی،) شودنمی

و شرط  البلوغ الا فای  »شرط دوم برای شهادت اطفال ممیز بین خودشان،نوع جرم خاص است.

با  ایان معناا کا      (ذ1410،3/125ذشاهیدثانی، 1400،11/92طوسای، علی الجراح ما لم یبلاغ النفز)  ةالشهاد

شهادت اینگون  تنها زمانی قابل پذیرش است ک  برای اثبات جراحت وارد شده توس  یکای بار دیگاری    

مای  شده نشاان پذیرش است. تتبع انجام.پز شهادت اطفال ممیز علی  یکدیگر فق  تا حد قتل قابلباشد .

گان  مالکیاان و شاافعیان و حنبلیاان فتوایشاان     باشد،زیرا مکات  س  دهد ک  مسئل  از مختصات امامی  نمی

همانند متن روض  البهی  است.بزرگانی از قضات قدیم نیز بر همین نظرند،ازجمل  عبدالله بن زبیر،عروه بن 

 (.1406،3/75یزدی،محقق داماد ) بن العزیز،ابن ابی لیلی،زهری، اوالزناد زبی،عمر

دن اطفاال بارای انجاام کاار     شرط سوم برای پذیرش شهادت این اطفال علی  یکدیگر ، جمع ش

باشد ، اعمالی مانند بازی و ... بنابراین اگر ب  طور مثال اطفال ممیاز بارای امار حرامای همچاون       مباح می

 شود . قبول واقع نمی علی  یکدیگر مورد قماربازی جمع گردند ، در این حالت شهادت این افراد
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باازگو  اطفاال اسات تاا زماانی کا  اطلاعاات خاود را         جادا نشادن  شرط چهارم برای این امر،

.بنابراین،اگر اطفاااال ممیاااز از یکااادیگر جداشاااده باشاااند، بااار شهادتشاااان اثاااری باااار     نمایناااد

(. )با این توضیح ک  در زمان رؤیت جرم توس  اطفاال تاا زماانی کا  ایان      1367،2/348خراسانی،نیست)

 توان ب  شهادت آنها استناد نمود(.  اند می اطفال از یکدیگر جدا نشده

شود)محقق داماد باشد ک  صرفاس قول اول این افراد پذیرفت  میو شرط پنجم برای این امر،این می

سخنی بگوید و بعد از مدتی سخنی دیگر بیاان نمایاد ، تنهاا     اگر صغیرممیز ابتدا .پز(3/74، 1406یزدی،

ک  مساتند آن روایااتی اسات کا  ایان امار        سخن اول پذیرفت  می شود و بر طبق آن حکم داده می شود 

زُ قالَ: قُلاتُ لأبای عبادِ الله )ع( تجاو    »اند از:توان بیان داشت عبارتصراحت دارند.از جمل  روایتی ک  می

حار عاملی،وساائل الشایع ،    «)فی القتلَ یوخذُ باول کلام ِ و لا یوخذُ بالثانی منا ُ  –شهادهُ الصبیانِ قال نعم 

.)پرسیدم از امام صاادق)ع(:آیا شاهادت بچا  جاایز     (1،2،3،5،6.27،343از ابواب شهادت،احادیث 22باب 

 ل نیست(.در قتل آن هم در اولین کلام و کلام دوم قبو –است،امام فرمود:بل  

باید در نظر داشت ک  عده ای دیگر از علما شهادت این افراد را تنها زمانی قابل پذیرش میدانند 

 ةو تقبال شاهاد  »گویاد: زجمل  شیخ مفید ک  چناین مای  ک  متوج  باشند ک  ب  چ  چیزی شهادت میدهند.ا

و الجراح إذا کانوا یعقلون ما یشهدون با ، و یعرفونا  و یوخاذ باأول کلامهام، و لا       1الصبیان فی الشجاج

.)قبول می شود شهادت کودک در شجاج و جراحت هرگاه عاقل باشاند  (1413،727،بغدادی«)یوخذ باخره

 ب  آنچ  شاهد آن بودند و بشناسند و کلام اول آنها قبول است و کلام بعدی قبول نیست(.

 هادت اطفال ممیز با شرط سنی پذیرش ش-5-1-4

توسا  اطفاال ممیاز در دوران طفولیات سان       ری از فقها نیز برای پاذیرش شاهادت  ی کثیعده

.اما این فقهاا  (15-41/11تا، ذ نجفی،بی285-4/286، 1405خویی،اند)سالگی را شرط دانست خاصی یعنی ده

و گاروه دیگاری    پذیرفتا  میدانناد  شهادت اطفال ممیز را علیا  یکادیگر    تنهاهستندذگروهی ک   دست دو 

 . پذیرفت  اندشهادت ایشان را حتی علی  بزرگسالان نیز 

الصبی ان کان مراهقا و »ازجمل  فقهای دارای این فتوا ابن حمزه است ک  چنین بیان داشت  است:

لا غیاار، یوخااذ بااأول   هااو اذا بلااغ عشاار ساانین فصاااعدا تقباال شااهادت  فاای القصاااص الشااجاج      

و لا تقبل شاهاده الصابیان،   ».همچنین یحیی بن سعید حلی ک  چنین گفت  است:(1417،231،طوسی«)کلام 

                                                           
1  –متلاحمه  –دامیه  –باشد )حارصه  شود که مربوط به سر و صورت است و نهُ قسم می شجاج به مجموعه جراحاتی گفته می -

(2/593دامغه( )موسوی، بی تا ،  –مأمومه  –منقله  –هاشمه  –موضحه  –سمحاق   
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میااازوا، فااای الشاااجاج و الجاااراح خاصااا ،یوخذ باااأول   مالا اذا بلغاااوا عشااار سااانین فصااااعدا و  

 (.1405،541،حلی«)کلامهم

،چناین بیاان نماوده     (و جراحاات شاهادت ممیازان را در قصااص    در این باره )علام  حلی نیز 

الصبی الا إذا بلغ عشر سنین فتقبل شهادتهم فی الجراح و القصاص بشرطین آخرین  ةفلا یقبل شهاد»است:

 (.1413،207،علام  حلی«)و اجتماعهم علی المباح ةعدم تفرقهم قیل الشهاد

جراح،ماا لام یبلاغ    باالغ العشار فای ال    ةو تقبل شهاد»باره چنین آورده است:شهید اول نیز دراین

 (.1417،2/123شهید اول،) «النفز،بشرط الاجتماع علی المباح  و عدم تفریقهم

دلیل فقهای دارای این نظر عمدتاس روایاتی است ک  در این مورد واردشده اسات.ازجمل  ساؤالی   

 ةذتجاوز شاهاد  «السلامعلی  »قلت لأبی عبدالله »پرسیده است،بدین قرار:«السلامعلی »ک  جمیل از امام صادق

و همچناین  (1409،27/343حر عاملی،«)الصبیان؟قال: نعم،فی القتل یوخذ بأول کلام  و لا یوخذ بالثانی من 

عان الصاادق جعفار بان محماد،عن  بیا ،عن       »ک  میفرمایناد: « علی  السلام»روایتی منسوب ب  امام صادق 

م مااا لاام یتفرقااوا  و یرجعااوا الاای   الصاابیان جااائزه بیاانه  ةقال:شااهاد« علیاا  الساالام »آبائاا ،عن علاای 

 .(345،ص 1409حرعاملی،«)اهلهم

با بررسی نظرات مختلف علما در رابط  با شروط پذیرش اظهارات طفل ممیز و دعاوی مختلف 

، این نتیج  ب  دست می آید ک  هیچ اجماع و یا اتفاق نظری در این رابط  وجود ندارد و هر یک از علماا  

 اند . استدلالات خود ، نظری مطرح نمودهده و تنها بر اساس روایات وار

جهات   دارد ک  شهادت اینگون  افاراد تنهاا با     با توج  ب  نظرات فقها،قانون مدون ایران بیان می

شود ب  این معنا ک  پذیرش و یا عدم پذیرش و همچناین میازان تاثیرگاذاری     مزید اطلاع جایز دانست  می

یابیم ک  در این مورد نیز هیچ ابهام و یا نقصی در  ها بستگی ب  قاضی دارد.بنابراین در می این گون  شهادت

 قانون وجود ندارد. 

 

 سالی  گدر بزر تحمل شهادت در طفولیت و ادای -1-5

قانون مجازات اسلامی بیان میدارد ک  هرگاه شاهد در زمان تحمل شاهادت،غیر باالغ    179ماده 

 ممیز باشد،اما در زمان ادای شهادت ب  سن بلوغ برسد،شهادت او معتبر است.

تحمل شهادت در طفولیت و ابراز آن در بزرگسالی با عنوان حفظ استمرار شاهد و اداء شهادت 

در فق  مطرح گردیده است و برخی علما در این باره ادعای اجماع نماوده اناد و شارای      تا موعد مناس 

 لازم در شاهد را تنها در زمان اداء شهادت لازم می دانند .
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الصبیان اذا  شهدوهم صاغار جاازت إذا    ةان شهاد:»چنین بیان میداردمثال محقق نراقی  عنوان ب 

علیا  »تاوان روایتای از حضارت علای    .دلیل این نظر را مای (13-1405،17/12نراقی،«)کبروا ما لم ینسوها

الصابیان إذا  شاهدوهم و هام صاغار      ةقال  میر المومنین)ع(:إن الشاهاد »با این مضمون دانست ک :«السلام

إن »بااره چناین آورده اسات:   ابن حمزه نیز دراین (1409،27/342ی،حرعامل«)جازت إذا کبرو ما لم ینسوها

 (.1408،231،طوسی«)و ذکر تقبلتحملها صبیاس وبلغ 

المعتبر فی الشروط :»شهید اول نیز با بیانی واضح در زمان ادای شهادت ، شروط را لازم میداند 

 (.95، 1410شهید اول،«)وقت الأداء لا وقت التحمل

الصاغیر...و  »همچنین محمد حسن نجفی در کتاب خود جواهر الکلام اینگون  بیان میادارد کا :   

لا تجوز شهادت  إذا عرفوا شیئا و تحملوه...ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلک الشهاده قبلت بالا  غیر هم ممن 

ذ ایشان اینگون  استدلال می نماید کا  با    «خلاف  جده، بل الاجماع بقسمی  علی  لاستکمال شرائ  القبول

کودک می شاود و باا    دلیل اینک  صغیر بودن و عواملی دیگر همچون کفر و فسق مان  پذیرفتن شهادت از

توان برای اثبات این امر ب  اجماع فقهاا اساتناد    همان صغیر بودن است و همچنین می از بین رفتن مانع ک 

 (.41/86تا، نجفی، بی)نمود .

رسد بین فقها اختلافی وجود ندارد ک  شرای  لازم در فرد شاهد بنا بر آنچ  گفت  شد،ب  نظر می

ای ک  آن را در طفولیت درک عنوان شاهد از واقع ب  ارائ  اظهارات خود ب  صرفاس زمانی لازم است ک  فرد

ی تماامی اوضااع و احاوال     البت  دادگاه با ملاحظا  نماید یعنی در زمان ادای شهادت.نموده است،اقدام می

تااثیر  تواند ارزش شهادت را تعیاین نمایاد و از ایان طریاق ماانع از       رونده و دقت در فاصل  زمانی ، میپ

 گذشت زمان بر شهادتی ک  از دوران طفولیت تا کنون حفظ گردیده بشود .

 توان ب  این نتیج  دست یافت ک  طبق فق  و قانون مجازات اسلامی ، شهادت اطفال بنابراین می

باشد ، اما در مواردی خاص همچون شهادت اطفال در یاک جنایات    ب  طور کلی جزو امارات قضایی می

حضور داشت  اند )با شرایطی( و همچنین شهادت فردی ک  در طفولیت شاهد بار مااجرا    ک  همگی در آن

 باشند . د گفت ک  جزو ادل  اثبات دعوا میپردازد ، بای و در بزرگسالی ب  اداء شهادت می بوده

 

 نتیجه -2

، دریافتیم ک  شاهدی کا    1392های انجام شده در قانون مجازات اسلامی مصوب  طبق بررسی

،  گاردد. در فقا  نیاز    سن بلوغ نرسیده است، شهادت وی تنها ب  عنوان یک اماره قضاایی اساتماع مای   ب  

شهادت اطفال را طبق سن ب  دو دست  تقسیم میکنند : ابراز شهادت توس  اطفال غیر ممیز و ابراز شهادت 

ی شود کا  عبارتناد   توس  اطفال ممیز . تنها در یک مورد شهادت اطفال ممیز آن هم با شروطی پذیرفت  م
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از : شهادت ایشان تنها علی  یکدیگر باشد ، برای جرم خاصی بین خودشان باشد ، جمع شدن اطفال برای 

امر مباحی باشد ، قبل از شهادت متفرق نشده باشند و تنها قول اول ایشان پذیرفت  است . مورد بعدی کا   

ل شهادت در طفولیت و ابراز در بزرگساالی  در قانون مجازات اسلامی نیز ب  آن تصریح شده است ، تحم

است . در این دو مورد می توان بیان داشت ک  شهادت اطفال قابلیت دلیل بودن را دارد و در باقی موارد ، 

 شهادت اطفال تنها قابلیت اماره قضایی بودن را دارد . 

 منابع -3

و النشار و التوزیع،چااس ساوم،     ،دارالفکار للطبّاعا   لسان العرر  ها.ق(، 1414منظو،ابوالفضل،)ابن -

 لبنان. -بیروت

، دفتار انتشاارات اسالامی، چااس اول،     مجمع الفائده و البرهانها.ق(،  1403اردبیلی،احمدبن محمد،) -

 ایران. -قم

،موسسا  الطباع و النشار، چااس اول،     بحراراننوار هاا.ق(،   1410اصفهانی مجلسی دوم، محمادباقر،)  -

 لبنان. -بیروت

 ، انتشارات اسلامی ، هشتم.حقوق مدنی(، 1376امامی، سیدحسن،) -

،چاااس دانشررنامه حقرروق یصو رری  (،1388انصاری،مسااعود و محماادعلی طاااهری،)   -

 سوم،تهران،انتشارات جنگل جاودان .

،دفتر انتشارات اسلامی وابست  با   حدائق الناضرهها.ق(،  1405بن احمدبن ابراهیم،)بحرانی،یوسف -

 ایران. -حقوق علمی  قم،چاس اول، قم جامع  مدرسین

،انتشاارات فرهناس سابز،چاس    جرامع احادیرش شریعه   هاا.ق(،   1429بروجردی،حسین طباطباایی،)  -

 ایران. -اول،تهران

 ایران. -،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید)ره(،اول، قمالمقنعهها.ق(، 1413بغدادی،مفید،) -

 ،تهران،گنج دانش،چاس نوزدهم.حقوقترمینولوژی (،1387جعفری لنگرودی، محمدجعفر،) ا 

-،تهران،گنج دانش،بای مبسوط در ترمینولوژی حقوق (،1381لنگرودی،محمدجعفر،)جعفری -

 جا.

 جا. تا،هفتم،بی ،بیکتا  الفقه علی المذاهب انربعه(،1402جزیری،عبدالرحمن،) -

للملایین،ساوم  ،دارالعلم  حاح تاج اللغه و حاه العربیه(،1404جوهری،اسماعیل بن حماد،) -

 لبنان.–، بیروت

 ایران. -البیت)ع(،اول، قم،مؤسس  آلوسائل الشیعۀها.ق(،1409حرعامل،محمدبن حسن،) -
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 -البیت )ع(،چاس اول، قام ،مؤسس  آلریاض المسائلتا (، بن محمد،)بیحائری طباطبایی،علی -

 ایران.

 ایران. -اسماعیلیان،چاس اول، قم،مؤسس  ایضاح الفوائدها.ق(، 1387حلی،فخرالمحققین،) -

 ایران. -،انتشارات مرتضوی،اول، قمکنزالعرفان(، ها.ق 1425حلی،مقدادبن عبدالله،) -

 -، مؤسسا  سیدالشاهداء العلمیا ، اول، قام    للشرایعجامعهاا.ق(،  1405حلی،یحیی بن سعید،) -

 ایران.

،نشار  العرروه الرویقی  التنقری  الرائرع فری شررح     هاا.ق(،  1405خویی،ابوالقاسم موساوی،)  -

 مرتضوی،دوم،مشهد.

 جا. ،خرسندی،چهارم،بیمبانی تکمله المنهاج(،1393خویی،ابوالقاسم موسوی،) -

،دارالعلام الادار   المفرردات فری غریرب القرر ن    ق(، 1412بن محمد،)راغ  اصفهانی،حسین -

 بیروت،چاس اول،ایران.-الشامی ،دمشق

،دارالکتاااب  عررواما التنزیررل الکشرراع عررن حقررایق   ق(، 1407زمخشااری، محمااود،)  -

 العربی،بیروت،چاس سوم.

ساریخانی، عادل، و حیدری، مسعود، بررسی فقهی و حقوقی اباراز شاهادت توسا  اطفاال ،     ا 

  .102-83، صص  92، بهار  31فصلنام  پژوهش های فق  و حقوق اسلامی ، سال نهم ، شماره 

، موسسا  الاماام    ان الی انستنباط انحکامرساله فی تاییر الزمان و المک (،1418سبحانی، جعفر،) -

 الصادق)ع(، قم.

 ،تهران، دراک، یازدهم.ادله ایبات دعوی حقوقی ماهوی و شکلی(،1390شمز،عبدالله،) -

 ،تهران،مرتضوی،سوم.البحرینمجمع(،1375طریحی،فخرالدین،) -

اسلامی جامعا   ،دفتر انتشارات المیزان فی تفسیر القر نق(،1417طباطبایی،سیدمحمدحسین،) -

 مدرسین حوزه علمی  قم،چاس پنجم.

،ترجم :)مترجمان(،انتشاارات  البیران فری تفسریر القرر ن    مجمع(، 1372بن حسین،)طبرسی، فضل -

 ناصرخسرو،تهران،چاس سوم.

،انتشاارات کتابخانا    الوسیله الی نیل الفضریله هاا.ق(،  1408طوسی،محمدبن علی بن حمره،) -

 اول،قم،ایران.ال  مرعشی نجفی)ره(چاس آیت

 ،قم،دفتر انتشارات اسلامی.الخلاع فی انحکامق(، 1417طوسی،ابوجعفر محمد حسن،)  -

 لبنان. -،دارالکتاب العربی،دوم،بیروتالنهایهها.ق(،1400طوسی،ابوجعفر،) -
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 ایران. -،دارالکتاب اسلاسلامی ،چهارم،تهرانتهذیب انحکامها.ق(، 1407طوسی، ابوجعفر،) -

،المکتبا  المرتضاوی ،لاحیاء آلاثاار    المبسوط فی فقه انمامیره هاا.ق(،  1387ر،)طوسی،ابوجعف -

 ایران. -الجعفری ،سوم،تهران

 ،قم،دفتر انتشارات اسلامی.الخلاع فی انحکامق( 1417طوسی،ابوجعفر محمد حسن،)  -

الروضررۀ البهیرره فرری شرررح لمعرره هااا.ق(، 1410الاادین باان علاای،)عاااملی شااهیدثانی،زین -

 ،کتابفروشی داوری،اول، قم.الدمشقیه

 -،موسس  المعاارف الاسالامی ،چاس اول، قام   انفهاممسالکتا(، الدین)بیعاملی شهیدثانی،زین -

 ایران. 

،دفتر انتشارات اسلامی الدروس الشرعیه فی فقه انمامیهها.ق(،محمدبن مکی، 1417عاملی شهید اول،) -

 ایران. -، قموابست  ب  جامع  مدرسین حوزه علمی  قم، چاس دوم

الادار   –،دارالتراث اللمعه الدمشقیه فی فقه انمامیه(،1410عاملی، شهید اول،محمد بن مکی) -

 الاسلامی ،چاس اول،بیروت .

 -،مؤسسا  منشاورات الفراهاانی،اول،تهران   جامع عباسی و تکمیل  نتا(، عاملی،بهاءالدین،)بی -

 ایران.

 ایران. -البیت )ع(، چاس اول، قم،مؤسس  آلالفقهاتذکره ها.ق(،1388حلی،علام ،حسن بن یوسف،) -

 ایران. –،موسس  النشر الاسلامی،قم قواعد انحکام(،1413حلی،علام ،حسن بن یوسف،) -

 ایران. -،دارالفکر،دوم، قمشرح تبصره المتعلمین(،1376حلی،علام ،حسن بن یوسف،) -

 . ایران –،قم کشف اللثام(،1416فاضل اصفهانی،محمد بن حسن،) -

 ،تهران،سنگی اول. القاموس المحیطق(،1271الله،)فیروزآبادی،فضل -

 ایران. -،منشورات دارالرضی،چاس اول،قممصباح المنیرتا(، فیونی،احمدبن محمد مقری،)بی -

 جا. تا،بی ،بیپژوهش در بلوغ دیترانتا(، گرامی،محمدعلی،)بی -

 ایران. –،موسس  النشر الاسلامی، قم قواعد الفقه(،1406محقق داماد یزدی،مصطفی،) -

، دفتار انتشاارات اسالامی وابسات  با  جامعا        العناوین الفقهیره ها.ق(،  1417مراغی،میرعبدالفتاح،) -

 ایران. -مدرسین حوزه علمی  قم،چاس اول، قم

 (.1379،انتشارات پایدار،)ب  انضمام اصلاحات ادله ایبات دعوی(،1379الدین،)مدنی،جلال -
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بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکرر اسرلامی و قروانین     (،1382بجنوردی،محماد،) موسوی  -

 .21،فصلنام  علمی پژوهشی متین،شماره ایران برای بهره برداری از حقوق مربوطه

 ایران. -،مؤسس  مطبوعات دارالعلم،چاس اول،قمتحریرالوسیلهتا(، ال ،)بیموسوی خمینی،روح -

 جا. تا،بی بی ،بلوغ دیترانمهریزی،مهدی،  -

-،قم،نشر آیت الله مرعشی نجفی،بای مستندالشیعه فی انحکام شریعهق(، 1405نراقی،احمد،) -

 جا.  

،بیروت:دار إحیاء التراث العربی،لبناان  جواهر الکلام فی شرح شرائع انسلامتا(، نجفی، محمد حسن)بی -

. 

 


